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 این شماره تقدیم میشودبه 

شهید مزدک جلیلیان

یک تیر و دو نشان. پروژۀ کشته سازی در اعتراضات اخیر را می توان طرحی دانست 

که قرار بود همزمان دو هدف را دنبال کند: »ایجاد یک نقطۀ افتراق و گسل در داخل ایران 

و همزمان با آن ایجاد مشروعیت برای مداخلۀ نیروی خارجی.« شکستن مقاومت ایران 

در معرکۀ فعلی نیازمند دو کار هم زمان بود. نخست آنکه باید در جبهۀ داخلی گسست 

ایجاد شود. نقطۀ اتکای برخورد نظامی و امنیتی ایران با طرح های مداخله جویانۀ خارجی 

ایستادن روی زمین سفت انسجام ملّّی بوده است. اتفاقی که در جنگ 12روزۀ دشمن 

صهیونی و آمریکایی علیه ایران امتحان خود را به خوبی پس داد. پشتوانۀ قدرت نیروهای 

مسلح کشور، ایستادن روی زمیِنِ سفت اتحاد مقدس ایرانیان بود.  سمت دیگر ماجرا 

گسترش دامنۀ مداخلۀ خارجی برای شکستن حصار ایرانیان بود. گسترش دامنۀ مداخله 

نیاز به مشروعیت در سطح جهانی داشت. اقدام نظامی علیه یک کشور و دولت و ملت 

نیازمند استدلالی است که در ساحت تبلیغاتی و رسانه ای بهانۀ حداقلی را برای اقدام 

فراهم آورد تا یک همراهی ولو حداقلی خارجی و بین المللی را ایجاد کند. جنگ 12روزه 

نشان داد که با فشارهای نظامی در آن مختصات، ایران کوتاه آمدنی نیست. پس باید 

فشار را افزایش داد و افزایش فشار نیاز به یک همراهی حداقلی دارد تا بتواند حصار 

ایران را بشکند. شکستن مقاومت ایران از مسیر عملیاتی شدن همزمان این دو طرح 

می گذشت. دو جبهۀ داخلی و خارجی علیه مقاومت ملّّی همزمان باید فعال می شد.  

در چنین میزانسنی است که پروژۀ کشته سازی در فتنه و کودتای اخیر معنادار می شود. 

کشته سازی از یک سو در جبهۀ داخلی باعث گسل و افتراق میان مردم و حاکمیت می شد. 

از دید برنامه ریزان ضدامنیتی موساد و سیا، این طرح باعث بدبینی، کینه و نفرت جامعۀ 

ایرانی به دولت و حاکمیت شده و در پشت جبهه یک شکاف و یک منطقۀ درگیری جدید 

برای جمهوری اسلامی باز می کرد. مدیریت تنش در این منطقه دیگر به سادگی مدیریت 

تنش با دشمن خارجی نیست چرا که در این سو مردم ایران قرار می گرفتند. پیشران این 

جبهۀ داخلی هم هسته های تروریستی ضدامنیتی بودند که قرار بود با تحریک بخشی 

از بدنۀ اجتماعی معترضان و اغفال شده ها آنها را دستاویز طرح هایی مانند حمله به 

مراکز نظامی و انتظامی قرار دهند تا در ادامه بتوانند از تبعات و امواج بعدی این اقدام، 

بهره برداری لازم را بکنند.  از نگاه آنها این اتفاق علاوه بر آنکه شکاف جبهۀ داخلی را عمیق تر 

کرده و انسجام ملّّی ایرانیان را متزلزل می کرد. همزمان یک خوراک تبلیغاتی مناسب برای 

دستگاه پروپاگاندا را فراهم می کرد. یک جریان تبلیغاتی و رسانه ای قدرتمند که قرار بود 

با اعداد و ارقامی نجومی مدعی کشتارهای ده ها هزار نفری شود. در ادامه هم در ساحت 

افکار عمومی دنیا، برخورد سخت با جمهوری اسلامی را موجه جلوه دهد. اینجاست 

که موج تبلیغاتی سنگین ضدایرانی رسانه های معاند فارسی زبان و غیرفارسی زبان که 

پیمانکار این بخش از پروژه بودند واجد معنا می شود. موج عددسازی ها تا جایی پیش 

رفت که از جنگ های کلاسیک هم عبور کرد و مایۀ ریشخند و تمسخر را فراهم آورد. 

اتفاقی که با انتشار رسمی آمار از سوی جمهوری اسلامی عملًاً از حیز انتفاع خارج 

شد. نقطۀ اتکای تمام این طرح، پروژۀ کشته سازی بود. کشته سازی قرار بود هم اسم 

رمز جنگ داخلی شود و کاتالیزور تند و ملتهب شدن فضا شود و هم از سوی دیگر 

مشروعیت اقدام سخت از جبهۀ خارجی را فراهم آورد. جنینی که البته مرده به دنیا 

آمد. آن بخش از عقبۀ اجتماعی مردمی که معترض واقعی به شرایط اقتصادی بودند 

با بروز اولین نشانه های این طرح در 18 دی از معرکه خارج شدند تا مهرۀ بازی ضدایرانی 

دشمن نشوند. از سوی دیگر مهار همه جانبۀ کودتا از سوی دستگاه‌های متولی، جنین 

ضدامنیتی ماجرا را مُُرده به دنیا آورد. یکی از دلایل جهش یک بارۀ سیاست رسانه ای 

ماشین تبلیغاتی دشمن و در نوردیدن اعداد و ارقام نجومی و رسیدن به ایستگاه موجه 

جلوه دادن مداخلۀ نظامی آن هم بدون مقدمه چینی پیشینی این مسأله بود که از یک 

سو عقبۀ اجتماعی از معرکه بیرون آمد و با جریان خشن تروریستی کف خیابان همراهی 

نکرد.  از سوی دیگر هم دستگاه های متولی امنیتی بعد از عدم همراهی مردمی با این 

جریان تروریستی توانستند کل ماجرا را مهار کنند. در ادامه موج میلیونی همراهی با 

جمهوری اسلامی آبی بود بر خاکستر فتنه که کل ماجرا را شست و با خود برد. دشمن 

قرار بود با کشته سازی همزمان به دو هدف نائل شود. یک فتنۀ زمستانی دیگر گذشت و 

روسیاهی اش به چهرۀ کسانی ماند که خائنانه یا غافلانه بخشی از طرح دشمن بودند.  

     الله اکبر! این صدای ملّّت قهرمان ایران است.

بِِسْْمِِ الله قََاصمِِ الْْجََبََّارِِينََ. 

ذِِّلَّينََ آمََنُُوا فََإِِّنَّ حِِزْْبََ اَللهَ هُُمُُ الْْغََالِِبُُونََ. وََمََنْْ يََتََوََّلَّ اَللهَ وََرََسُُولََهُُ وََا

ِ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ. ٌ مِِنََ اَللهَ وََفََتْْحٌٌ قََرِِيبٌٌ وََبََشِّرِ� ا فََتََحْْنََا لََكََ فََتْْحًًا مُُبِِينًًا. نََصْرٌ� إِِّنَّ

چو ایران نباشد تن من مباد. ما و تسلیم هرگز! 

اگر سر بر سر، تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.

پیام صوتی 
 یک هموطن ایرانی
خطاب به نیروهای 

 مسلح ایران

در تحلیـل رهبر انـقلاب، قدرت هـای استکبـاری بیـش از 

آنکه اهداف خود را با اقدام نظامی مستقیم پیش ببرند، از جنگ 

روانی، تهدید و ایجاد ترس استفاده می کنند. به باور ایشان، این 

جریان می کوشـد بـا بزرگ نمایـی توان نظـامی و نمایـش قدرت، 

طـرف مقابـل را دچـار انفعـال و عقب نشـینی کنـد.  ترامـپ نیز 

در ایـن چارچـوب به عنـوان نمونـه ای شـاخص مـطرح می شـود؛ 

سیاستمداری که با لحن تند، نمایش قدرت نظامی و تهدیدهای 

رسانه ای می کوشد هراس ایجاد کند و طرف مقابل را به پذیرش 

خواسـته هایش وادار سـازد. هـدف چـنین رویکـردی، تضعیـف 

ابزارهـای قـدرت رقیـب - از تـوان دفـاعی تـا نفـوذ منطقـه ای- از 

طریق ترساندن و ناامید کردن اوست. با توجه به این استراتژی، 

رهبر انـقلاب این راهبرد را بـه چالش کشـیدند و با تأکیـد بر اینکه 

هر اقدام نظامی می تواند به پیامدهای گسترده تری منجر شود و 

به سادگی پایان نیابد، معادله تهدید یک جانبه را برهم می زنند. 

طرح احتمال گسترش درگیری، به عنوان هشـداری بازدارنده، در 

هـمین چارچوب تفسیر می شـود.

هشدار بازدارنده
رادیو نگار

 سردار ســید مجیــد موســوی، فرمانــده نیروی هوافضــای ســپاه پاســداران 

ــدار  ــدس ۱۲ روزه دی ــاع مق ــهدای دف ــای ش ــعی از خانواده ه ــا جم ــقلاب اسلامی ب ان

کرد. این فرزندان شــهید نخســتین بار اســت کــه روز هایی مثــل روز پدر و روز پاســدار 

ــد. را بــدون حــضور پدران شــان سپری کردن

آغوش گرم فرمانده برای فرزندان شهدا
قاب

اسم رمز؛ خـون
پروژۀ کشته سازی چه نقشی در طرح شکستن مقاومت ملّّی ایرانیان داشت؟

او از بسیجیان تهران بود که در 

فتنه آمریکایی اخیر در یکی 

از خیابان های سعادت آباد 

تهران توسط آشوبگران 

مسلح به شهادت رسید.

از خصوصیّّات فتنه اخیر این بود که سردسته های آموزش دیده 

مأمور کشته سازی بودند؛ لذا به مراکز نظامی و انتظامی حمله 

مسلحانه میکردند برای اینکه از آن طرف هم عکس العمل نشان 

داده شود و عدّّه ای کشته شوند، حیتّی به افراد خودشان هم رحم 

نمیکردند؛ چرا؟ برای اینکه عدد کشته ها برود بالا. ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

ما امیدواریم با پیوستگی به هم بتوانیم طاغوتها را تا آخر 

از بین ببریم و به جای او یک حکومت عدل اسلامی؛ که مملکت 

ما برای خودمان باشد و همه چیز ما به دست خودمان باشد. ما 

می خواهیم که سرنوشـت مـا را خودمان تعیین کنیم نه سـفارت 

امریکا و شوروی. ما می خواهیم که مملکت خودمان را خودمان 

تعمیر کنیم نـه  یهودیها و اسرائیـل. ما می خواهیـم مملکتمان را 

آزاد کنیـم؛ اختنـاق در مملکت ما نباشـد. مـا می خواهیـم ارتش 

مـا آزاد باشـد؛ اسرائیـل در آن تصرف نکنـد، امریـکا در آن تصرف 

نکند. درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن 

پیوستید. درود بر شما که ترک کردید حکومت »طاغوت« را و به 

حکومـتِِ »الله« پیوستید... مـا می خواهیم که مملکت را شـما 

مستقل کنید. دست اجانب کوتاه باشد. خداوند نصرت به همه 

شـما عنایت کند. باید این نهضـت را حفظ کنید تا ان شـاءالله به 

آخر نقطه و نهایت؛ که قیام یک حکومت عدل انسانی اسلامی 

اسـت به جای یک حکومت طاغوتی.
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ما می خواهیم 
سرنوشت مان بدست 
خودمان تعیین شود، 

نه سفارت های خارجی!

طلیعه فتح

ــن 1404 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ۱۹ بهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یک شنب

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
در برابــــــر آمریــــــکا  و رژیــــــم صهیــــــونی
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